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جانب خداى تعالى بـر  قرآن، کتابى است که از 

قلب پاک رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسلم( نازل 

کتابى که تمام آن حکمت و حق اسـت و   ؛شده است

از جانب حکیم و حقّ مطلق فرود آمده است. بیـان   

در تمام موارد و موضوعات فضیلت و حتىّ سـخن   

و از  در نکوه  افراد بر معیار حکمت و حـق اسـت  

 7آن راه ندارد. هیچ طریقى، باطل به

ــد وارد شــده از   ــق احادی ــرآن، طح ــاتى از ق آی

 اهـل  بـر  ،(وسـلم  وآلـه  علیـه  الله صـلى )گرامـى  نحى

بیت)علیهم السلام( تطحیق شده است و این تطحیق دو 

صورت دارد: یا انطحـا  بـه لحـاي اینسـت کـه آنهـا       

                                                 

لْفِهِ »؛ 24سوره فصلت، آيه . 1 لَا مِنْ خا يْهِ وا دا يْنِ يا اطِلُ مِنْ با أْتِيهِ الْبا يا  «.لَا
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مصدا  بارز و روشن آیه هستند و یا انطحا  به لحاي 

آنهاسـت. بـه عحـارت    وجود یك ویژگـى خـاد در   

دیگر، آیه منحصر به اهل بیت است و شامل غیر آنها 

 .شود نمى

از ابن مسعود روایت شده که رسول خدا)صلى 

دعوت و رهحرى مردم به »الله علیه وآله وسلم( فرمود: 

من و به على)علیه السلام( منتهى شد. هیچ کدام از ما 

بتى را نپرسـتیده و سـجده نکـرده اسـت. بـه همـین       

ت، خداونـد مـرا پیـامحر و على)علیـه السـلام( را      جه

 7«وصى قرار داد.

                                                 

الله)صلى اللهه عليهه  روى الجمهور عن ابن مسعود قال: قال رسول. 1
الدعوة إلىّ و الى علىّ لم يسهجد حدهدنا لصه م فإنتهت »وآله وسلم(: 

؛ م اقه  علهى بهن ابهى طاله ، «قطّ فاتخذنى نبياً و اتخذ علياً وصهياً 
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این که رسول اکرم)صلى الله علیه وآله وسـلم(  

دعــوت ابراهیمــى را منتهــى بــه خــود و علـــى)علیه 

دانستند گویـاى اینسـت کـه شـرایا امامـت       السلام(

 همان گونه که در من جمـ  اسـت در امیرالمـيمنین   

 على)علیه السلام( جم  است.

ــلم( از ر ــه وس ــه وآل  ســول خدا)صــلى الله علی

فضایلى که شرط امامـت اسـت برخـوردار میحاشـند.     

 ها عصمت وخـرو  از للـم و  آن جمله از فضایلى که

بت پرستى است وجمله انتهاى دعوت به على وایـن  

 ایـن  اسـت،  نکرده وپرست  سجده را هرگزبتى او که

                                                                            

 ←تأليف ابى الحسن على بن محمد بهن محمهد الواسهاى الج بهى
-422، صه  284الشافعى الشههي  بهابن المزها،لا، المتهوفى →

 .143، ص 4، طبع ته ان؛ دلَئل الصدق، ج 444، روايت 422
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 مصـدا   عنـوان  بـه (السلام علیه)على رابراى فضیلت

 .رساند مى اثحات به( السلام علیهم)بیت اهل بارز

 كنند اهل بیت، هدايت به حق مى

« ََ حُ  ُِ د ِْ ديِ يَ ِِ ّ وَ
ِّ داحْقَ ِِ  

ََ و ُُ ةٌ يَهْد مَّ
ُ
نْ خَلَقْنَا أ  از و ؛7«وَمِمَّ

 و کنند مى هدایت حق به گروهى آفریدیم، که کسانى

 عـدالت  حـق  بـه  و) گرداننـد  مـى  باز حق به را مردم

 .(کنند مى

مراد از امـت،  »عحاس نقل شده که گفت: از ابن 

علـى   ( یعنـى امت محمد)صلى الله علیه وآلـه وسـلم  

 ـ پیـامحر  از بعد که است( السلام علیه)طالب ابى بن ه ب

                                                 

 .181سوره اع اف، آيه . 1
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ــى  ــوت م ــق دع ــد ح ــردم و کنن ــه را م ــق ب ــر ح  ب

 .7«گرداند مى

 ایـن »: گویـد  سید قطب در توصیف امـت مـى  

 فرصتى و زمان هر در و است ثابت حق بر خود امت،

 زمـین  در خدا امانت نگهحان و باشد مى حق به عامل

 0.«است

                                                 

 -عزوجهل-؛ عن ابن عباس فا قوله 402، ص 1شواهد الت زيل، ج . 1
، يع هى علهى بهن «امة»و ممن خلق ا امة... قال: يع ى من امة محّمد »

و »يع ى يدعون بعدك يا محمد إلى الحق « يهدون بالحق»ابى طال ، 
، 242-248  در غاية الم ام، صه« فا الخ فة بعدك...« به يعدلون

دو دديث ا، اهل س ت، دوا،ده دديث ا، شيعه در اين مورد وارد شهده 
 است.

 .140، ص4تفسي  فى ظ ل الق آن، ج. 4
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مسلّم است که منظور مطلق امت نیسـت، زیـرا   

 شـود،  تمام امت که شامل همـه مـردم مسـلمان مـى    

. نیستند کند مى بیان قطب سید که فو  ویژگى داراى

 حـق  به عامل که باشند خاد گروهى یا شخص باید

 که بود مناسب و باشند زمین در الهى امانت پاسدار و

 .کرد مى بیان را امتى چنین مصدا  قطب سید

فخـر رازى در تفســیرش ایــن حــدید را بیــان  

ََ »داشته که پیامحر)صلى الله علیه وآله وسلم( فرمود:  إ
ي  متي ق ماً على احقّ حتّى ينزل عيسى اِن مدي

ُ
 ؛7«من أ

 حـق  به و) هستند حق بر گروهى من امت از براستى

 از مـریم  بـن  عیسـى  کـه  گـاه  آن تا( کنند مى هدایت

 .آید فرود آسمان

                                                 

 .24، ص 11تفسي  ال ا،ى، ج . 1
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ایـن حــدید، امــت را اختصـاد بــه گروهــى   

آنها کسانى هستند که  ؛ وخاد داده که بر حق هستند

اگر مردم به آنان چنگ بزنند و به افکـار و اعمالشـان   

روى آورند هرگز گمـراه نخواهنـد شـد. چنانکـه در     

 حدید ثقلین بیان شده است.

 صراط مستقیم هستند اهل بیت 

صراط مستقیم، همان راه پاکى است که هیچ رجس و 

پلیدى از شرک و غیره در آن نیست. راهى اسـت کـه   

رهروان آن از گمراهى نجات یافته و سـیر معنـوى و   

این راه،  ؛ وانسانى دارند. راهى که فقا معحد خداست

اهل بیـت رسـول خدا)صـلى الله علیـه وآلـه وسـلم(       

که عدل قرآن بوده و آیه تطهیـر دربـاره آنـان     ؛هستند

اهـل بیتـى کـه بـه صـراحت قـرآن،        ؛نازل شده است
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پلیدى به آنان راه ندارد و از هر رجسى پـاک و منـزه   

 هستند.

از ابن بریده و ابن عحاس روایت شده است کـه  

صراط مستقیم، محمّد)صلى الله علیه وآله وسـلم( و  »

 7«اهل بیت آن حضرت هستند.

ــدالله روایــت شــده کــه رســول  از جــا بربن عح

خداوند علـى  »خدا)صلى الله علیه وآله وسلم( فرمود: 

و همسر و فرزندان  را حجت خود بر خلق قرار داد 

                                                 

؛ عن ب يده فا قول اللّه: 12ه18، ص  1شواهد الت زيل، ج . 1
قال: ص اط محمد و اله. كتاب ارجح « إهدناالص اط المستقيم»

؛ غاية الم ام 18 ه413الماال ، الشيخ عبيداللّه الح فى، ص  
درباره اين كه ص اط مستقيم، محمد)صلى الله عليه وآله وسلم( و 
آلش)عليهم الس م( هست د، ا، ط يق عامه، سه دديث و ا، ط يق 

 .422و  422دديث نقل ك ده است. در ص  42شيعه 
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و اینان درهاى علم، در میان امت من هسـتند. کسـى   

که به وسیله اینها هـدایت شـود بـه صـراط مسـتقیم      

 7«هدایت شده است.

يدّ »...د: امام باقر)علیه السلام( فرمو نقن احطي
مــا راه  ؛0« اح اضددو و احادديام احمسددتقي  احددى احلددي...

 روشن و صراط مستقیم به سوى خدا هستیم...

 

                                                 

 .18و  12ص  1شواهد الت زيل، ج . 1
ه به نقهل ا، ف ائهد السهماين )نوشهته 84، ص 14إدقاق الحق، ج . 4

ع مه الشيخ اب اهيم بن محمد بن ابهى بره  بهن دمويهه الحمهوي ى، 
 (.244متوفى سال 
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 امت میانه

ددهَُاَ  عَلَددى » َُ مَددةً وَلَددطًا حِتَه ندد ا 
ُ
لندداكُ  أ َِ وَكَددلِحَِ  عَ

ما شما را امت وسا قرار دادیم تا ایـن کـه    ؛7«احنّداِ  

 گواهان و حجتّ بر مردم باشید.

... ابان بن عیاش از سلیم بن قیس نقل کرده که 

گفت: امیرالميمنین)علیه السـلام( فرمـود: بـه راسـتى     

اَ  عَلَى احنَداِ  »خداوند ما را در این آیه  َُ هَ َُ « حِتَهُ نُ ا 

بر ماسـت و  قصد کرده است. پس، رسول خدا شاهد 

ما شـاهدان بـر مـردم هسـتیم و حجـت او در زمـین       

                                                 

 .124سوره بق ه، آيه . 1
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 ایشـان  درباره خداوند که هستیم آنانى ما و باشیم مى

 7....«و كلح  عِلناك  امةً ولطاً »: فرمود

 ، اسلام و راه امان هستنداهل بیت 

يَهَددا احَددلِينَ امَنُدد ا اْ خُلُدد ا مِددي احسِددلِْ  كَامَددةً »
َ
يَددا أ

ُِ ا  وُ مَبِدينٌ وَلََتَتَبِ ُُ ۚ  إِنَديُ حَهُدْ  عَد َِ اى  ؛0«خُطَُ اتِ احشَّيْطَا

کسانى که ایمان آوردید، همگى در سلم داخل شـوید  

                                                 

عن ابان بن عياش عن سليم بن قيس عن على)عليهه السه م( قهال: . 1
« َدهُا  علدى احندا حته ند ا »بقولهه تعهالى: « إن اللّه إيانا ع ى»

ف سول الله شاهدٌ علي ا و نحن شهداء على ال اس و دجته فا ارضهه و 
و كدلح  عِلنداك  اُمدةً »نحن الذين قال اللّهه جهل اسهمه )فهيهم( 

 .34، ص 1؛ شواهد الت زيل، ج ...«ولطاً 
 .408سوره بق ه، آيه . 4
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و گامهاى شیطان را متابعت نکنید کـه او بـراى شـما    

 دشمنى آشکار است.

اهل بیت)علیهم السلام( هسـتند.  « سلم»مراد از 

 . سـلم و 7به معنـاى امـان و راه نجـات اسـت    « سلم»

. راه امـان و  0تسلیم و اسلام بـه معنـاى واحـد اسـت    

نجات و اسلام حقیقـى در ويیـت اهـل بیـت)علیهم     

السلام( است. پس، اى ایمان آورندگان. آن گاه تسلیم 

ــل، از    ــه و عم ــه در اندیش ــتید ک ــال هس خــداى متع

 پیـروى ( وسـلم  وآلـه  علیـه  الله صلى)پیامحر بیت اهل

 .نمایید

                                                 

)فهى  208ص  1معجم الفها  القه آن )مجمهع اللزهة الع بيهة( ج . 1
 السلم( اى فى ط يق الَمان و ال جاة.

 .104، ص 4الميزان، ج . 4
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روایت شده است از حضرت على)علیه السلام( 

مقصود از ورود در سلم، ويیت مـا اهـل   »که فرمود: 

 «بیت است.

سـلم،  »ازامام باقر)علیه السلام( روایت شده که: 

ــلام  ــه الس ــت على)علی ــد از آن  ( وويی ــیاى بع اوص

 «7حضرت است.

                                                 

رواه القوم، م هم الع مة ابن المزا،لى الشافعى فها الم اقه ، روى . 1
قهال: « ادخلوا فى السلم كافهة»عن على)عليه الس م( فا قوله تعالى: 

ولَيت ا حهل البيت. م هم الع مة الشهيخ سهليمان البلخهى الق هدو،ى، 
، طبع اي ان، قهم؛ عهن 410، فى ي ابيع المودة ص 1434س ة  المتوفى

يا ايهاالذين آم هوا ادخلهوا فها السهلم »ابى جعف  الباق  فى قوله تعالى 
يع ى ولَية على)عليه الس م( و الَوصياء بعده. ادقهاق الحهق، « كافة

 .484، ص 12ج
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 اند اهل بیت)علیهم السلام( ريسمان الهى 

ا وَلََ  » ًِ قَبْلِ احلَيِ عَمِي ِِ همگى بـه   ؛7«ۚ  تَفَيَقُ اوَاعْتَاِمُ ا 

 ریسمان خدا چنگ بزنید و متفر  نشوید.

امت اسلام باید امتى واحده باشد. به ایـن معنـا   

 ؛ وکه همگى در جاده صـحی  اسـلام حرکـت کننـد    

 ایـن . کنند عمل و بیندیشند گوید، آنچنانکه اسلام مى

. اسـت  اسلامى فر  تمام اتفا  مورد که است مطلحى

 مشکل، ؛ستا اسلام صحی  جاده شناخت مشکل، امّا

 ححل به زدن چنگ. است اسلام از داشتن صحی  فهم

. اسـت  اسلام حقیقى معرفت و اسلام درست فهم الله

 دهـد   مـى  اسلام امت به کسى چه را صحی  فهم امّا

                                                 

 .104سوره آل عم ان، آيه . 1
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 حـق  سوى به راهنما مستقیم، صراط که کسانى مسلّم

 کـه . هستند قرآن همتاى و امان راه و سلم حقیقت، و

)صـلى الله علیـه وآلـه وسـلم(     پیامحر بیـت  اهل همانا

 .باشند مى

در برخى از احادید که راجـ  بـه ثقلـین وارد    

 اهـل  ؛ واسـت  شده تعحیر «الله ححل»شده، از قرآن به 

 رو ایـن  از و باشند مى قرآن عدل( السلام علیهم)بیت

 نیـز  روایـاتى  و احادیـد  چنانکه. هستند نیز اللّه ححل

 .دارد تصری  بدان

 عنهماـ اللّه سعید بن جحیر از ابن عحاس ـ رضى 

 علیـه  الله صـلى )پیـامحر  محضر در: گفت که کرده نقل

 از و شـد  وارد اعرابـى  شـخص . بـودیم ( وسـلم  وآله

: کـرد  سـيال ( وسـلم  وآلـه  علیه الله صلى)خدا رسول
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دا وَلََ تَفَيَقُد ا » در اللّه ححل ًِ قَبْلِ احلَيِ عَمِي ِِ  « وَاعْتَاِمُ ا 

 الله صـلى )پیـامحر  چیسـت   بـزنیم  چنگ بدان باید که

ت محـارک خـود را بـر دسـت     دس ـ( وسـلم  وآله علیه

امیرالميمنین، على)علیه السلام( زد و فرمود: بـه ایـن   

 7چنگ بزنید که او ریسمان محکم خداست.

                                                 

سعيد بن جبي ، عن ابن عباس و اخ ج صاد  كتاب الم اق  عن . 1
)رضى اللّه ع هما( قال: كّ ا ع د ال بى)صلى الله عليه وآله وسلم( إذ 

اللّه فما  الله سمعتك تقول: و اعتصموا بحبل جاء حع ابا فقال: يا رسول
دبل الله الذي نعتصم به؟ فض ب ال بى)صلى الله عليه وآله وسلم( 

ادقاق  ؛«دبل الله المتينتمسروا بهذا هو »يده فا يد علىّ و قال 
 .120، ص 4ج  ؛الحق

اين دديث به طور مفصل ا، جمال الدين محمد بن ادمد الح فى 
نقل شده  24الموصلى مع وف به ابن دس ويه در بح  الم اق ، ص 

 است.
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از امام باقر)علیه السـلام( روایـت شـده کـه در     

الهـى   مـا ریسـمان  »فرمـود:   ...«وَاعْتَاِمُ ا»تفسیر آیه 

 7«.هستیم

ًً كلمدةً بيبدة كشّد ي  » أح  تيكيف ضيب احلي مدلا
بيبة أصلها ثاِت و ميعها مي احسّدما  تديتي أكلهدا كدلَ 

ها... ِّ  .7«حين ِإذَ ر

                                                 

...عههن جعفهه  بههن  180، روايههت 141، ص 1شههواهد الت زيههل، ج . 1
له... قال: نحن دبهل محمد)عليه الس م( فى قوله: واعتصموا بحبل ال

، 12ادقهاق الحهق، ج  ؛، طبع ايه ان، قهم422اللّه. ي ابيع الموده، ص 
 121صهه   18و ج  120و  143، صهه  4و ج  482ههه482صه  

 شع ى س وده است:«  وَاعْتَاِمُ ا ». امام شافعى در تفسي  آيه 141و
 مذاهبهم فا حبح  الزىّ و الجهل     و لمّا رحيت ال اس قد ذه  بهم

 و هم اهل بيت المصافى خاتم ال سل  تُ على اسم الله فا سفن ال جا ركب
 كما قد حم نا بالتمسك بالحبل    و حمسرت دبل الله و هو ولَء هم  

 . 143، ص 4ادقاق الحق، ج 
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 و زده مثـل  چگونـه  خداونـد  کـه  نگرى آیا نمى

 طیـب  درخت مثل پاک و طیب کلمه که است فرموده

 ...است آسمان در آن فرع و ثابت اصل  که است

 رســول از: گویــد عحــدالرحمن بــن عــو  مــى

دم کـه فرمـود:   شـنی ( وسـلم  وآلـه  علیه الله صلى)خدا

 و ؛درخت، من هستم و فاطمه)علیها السلام( فرع آن»

ــى ــه)عل ــلام علی ــارور( الس ــده ب ــن و آن کنن  و حس

 برگهـاى  مـا  پیروان و آن میوه( السلام علیهما)حسین

 بـاقى  و عدن بهشت در درخت ریشه و باشند مى آن

 0.«هاست بهشت بقیه در آن مانده

                                                                            

 .42و  41سوره اب اهيم، آيه . 1
عن مي ا مولى عبدال دمن بن عوف، عن ابيه يقول: سمعت . 4

خذوا م ى دديثاً قبل حن تشاب الَداديث  عبدال دمن بن عوف يقول:
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)علیـه  باقر امـام  بـر : گویـد  سلام الخثمعـى مـى  

اصلها ثابـت  »از آن حضرت، از  ؛ والسلام( وارد شدم

سيال کـردم، فرمـود: اى سـلام     « و فرعها فی السماء

شجره محمد)صلى الله علیه وآله وسلم( است و فرع، 

ــوه، حســن و   ــه الســلام( و می علــى امیرالميمنین)علی

حسین)علیهما السلام( و شاخه، فاطمه)علیها السـلام(  

یها است و شعب این شاخه، ائمه از فرزندان فاطمه)عل

ــا و    ــیعیان م ــرش آن، ش ــتند و ور  و ب الســلام( هس

 کـه  هنگـام  آن. باشند مى دوستداران ما اهل بیت

                                                                            

انا »اللّه)صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:  بالَباطيل. سمعت رسول
الشج ة و فاطمة ف عها و علىّ لقادها و دسن و دسين ثم ها و شيعت ا 

 ؛«و حصل الشج ه فا ج ة عدن و سائ  ذلك فا سائ  الج ة ورقها
 .414، ص 1شواهد الت زل، ج
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 درخـت  ایـن  از برگـى  میـرد،  مـى  ما پیروان از فردى

 فرزنـدى  مـا  مححـین  از که هنگام آن و شود مى ساقا

 .شود مى سحز برگى برش، آن مکان شود، مى متولد

الله علیه عرض کردم: اى پسر رسول خدا)صلى 

َِ »وآله وسلم(  پس معناى  دإِذْ ِِ كُلَهَدا كُدلَ حِدينِ 
ُ
تُيْتِي أ

هَا ِِ  چیست  «رَ

منظور، ائمه)علیهم السلام( هسـتند کـه   »فرمود: 

شیعیان خوی  را در هـر حـو و عمـره بـه حـلال و      

 7.«کنند حرام آگاه مى

اسلام بر بنیان توحید و خداپرستى گذاشته شده 

این همان اصل ثابتى است که اساس دعـوت   است و

                                                 

 .414و  411، ص  1الت زيل، ج شواهد . 1
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پیامحران)علیهم السلام( و دعوت رسول گرامى اسلام، 

حضرت محمد)صلى الله علیه وآله وسلم( را تشـکیل  

 .دهد مى

اصل وحدانیت اصلى ثابت بوده و هرگز زایـل  

 بر( وسلم وآله علیه الله صلى)پیامحر رسالت. شود نمى

ین چن بر که ختىدر و است شده نهاده ثابت اصل این

 و مکان و زمان محکوم. باشد استوار و ثابت اى ریشه

 کـه  ـ ـ پیـامحر  رسـالت  به که آنانى. شود نمى تحويت

 وقتـى  آورندـ ـ مى پناه است، طیحه شجره عنوان داراى

 اطمینـان  و آرام  مقام به آن پناه در توانست خواهند

 کـه  بکننـد  عالى استفاده پاک شجره این از و یابند راه

ــه ــاخه ب ــاى ش ــى از آن  آ ه ــد و خــود برگ ن بیاویزن

 ويیـت  همـان  رسالت، هاى شاخه ؛ وشوند ها شاخه
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  شاخه بر همیشه برش و است( السلام علیهم)بیت اهل

 کنـیم،  جدا شجره از را فرع ما اگر و دارد قرار فرع و

 و داشـت  خواهد برگى نه شاخه، و فرع بدون درخت

 .اى میوه نه

بسیار مهم تکیـه دارد کـه   آیه فو ، بر این نکته 

ــه   ــدون ويیــت ب ويیــت از رســالت جدانیســت و ب

 شـدن  جدا واق ، در ؛ وکرد پیدا راه توان رسالت نمى

 جـدا  کـه  اسـت،  شـجره  از شدن جدا تنها نه فرع، از

 وحـدانیت  و توحید یعنى ثابت اصل و ریشه از شدن

 .باشد مى
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ارٌ حِمَنْ تَابَ وَامَدنَ » وَعَمِدلَ صَداحِقًا ثُدَ ّ وَإِنِّي حَغَفَّ
ىِ  َُ  7.«اهْتَ

به راستى که من بسیار آمرزنده کسى هستم کـه  

توبه کند و ایمان آورد و عمـل صـال  انجـام دهـد و     

 سپس هدایت یابد.

إنـی  »از ابى ذر نقل شده است که دربـاره آیـه   

 آنچـه  ایمـان بـه  « لمن امنَ...»گفت: منظوراز « لغفار...

 وآله علیه الله صلى)محمد حضرت الشأن عظیم پیامحر

 در ؛ وباشـد  م واجحـات مـى  انجـا  نیز و آورده( وسلم

ىِ  » مورد َُ  دوسـتى  به هدایت و راه: فرماید مى «ثَُ ّ اهْتَ

                                                 

 .84سوره طه، آيه . 1
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 وارد) کنـد  پیـدا  (وسلم وآله علیه الله صلى)محمد آل

 7(.شود

                                                 

الَيه، قال: لمن امن بما « و إنا لزفار...»عن ابى ذر فا قوله تعالى: . 1
« ثم اهتدى»جاء به محمد)صلى الله عليه وآله وسلم( و حدّى الف ائض 

قال: إهتدى قال: إهتدى إلهى ده  ال محمد)صهلى اللهه عليهه وآلهه 
 وسلم(.

. نيهز در ادقهاق 422، ص 1، للحهاف  الحسهرانى، ج شواهد الت زيل
، بياناتى در اين مورد ا، عون بهن ابهى جحيفهه 201، ص 12الحق، ج 

 عن حبيه و ثابت الب انى ذك  شده است.
نظههم درر »جمههال الههدين محمههد بههن يوسههف الزرنههدى الح فههى فهها 

، طبع مابعة القضاء، روى عن ثابت بن الب انى فا 82، ص «السماين
الى ولَيهة اههل « و إنى لزفار لمن تاب... ثم اهتدى» -عزوجل-قوله 

بيته)صلى الله عليه وآله وسلم( قال: و كذا جاء عن ابى جعف  إنه قهال: 
 «.ثم اهتدى إلى ولَيت ا اهل البيت»
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امام باقر)علیه السلام( راج  به آیه فو  فرمـود:  

اهـل بیـت هـدایت    یعنى، به ويیـت مـا   « ثم اهتدى»

 7یابد.

فرمایـد:   امام باقر)علیـه السـلام( همچنـین مـى    

رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسلم( روزى ازمنـزل  

« إنی لغفار... ثم اهتـدى »خار  شدند درحالى که آیه 

 علیـه )طالب ابى بن على به سپس کردند، راقرائت مى

 0.«تواست ويیت با هدایت»: فرمودند( السلام

                                                 

وانا لزفهار »عن جاب ، عن ابى جعف )عليه الس م( فى قوله تعالى: . 1
إلهى ولَيت ها اههل »قهال: « لمن تاب و امن و عمل صالحاً ثهم اهتهدى

 «البيت.
عن ابى جعف  محمد بن على الباق )عليه السه م(، عهن ابيهه، عهن . 4

جده قال: خ ج رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم( ذات يوم، فقهال: 
إن اللّه تعالى يقول: و انا لزفار لمن تاب و امن و عمهل صهالحاً ثهم »
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بزرگوار طحاطحـایى در تفسـیر پـر ارزش    علامه 

 :فرماید المیزان مى

مراد از ويیت در حدید، ويیت امر مردم در »

دین و دنیایشان است. و این ويیت همـان مرجعیـت   

در گرفتن معار  دین و قوانین دینى و در اداره امـور  

 ایـن  امثال در قرآن نص اساس بر ؛ وباشد اجتماع مى

داحْمُيْمِنِينَ ح»: محارکه آیه ِِ وْحَى 
َ
بِيُّ أ نْفُسِدهِْ   مِدنْ  حنَّ

َ
 ایـن  «أ

 علیـه وآلـه   الله صلى)خدا رسول شخص براى ويیت

سـپس بـراى اهـل بیـت و عتـرت آن       ؛وسلم( اسـت 

حضرت)صلى الله علیه وآله وسـلم(، قـرار داده شـده    

                                                                            

؛ شواهد الت زيهل، «ولَيتكإلى »؛ ثم قال لعلى بن ابى طال : «اهتدى
 .422ه422، ص  1ج 
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است مثل آیه ويیت، حدید متـواتر ثقلـین، حـدید    

 منزلت و نظائر این دو.

ر چند در میان آیاتى واق  شده است که و آیه ه

 چنین آیات لاهر و داده قرار مخاطب را اسرائیل بنى

لکـن آیـه مقیـد بـه چیـزى نیسـت کـه آن را         است،

 در جریـان   مـان   ؛ وبدهد اسرائیل اختصاد به بنى

 اسـت،  جـارى  اینهـا  غیـر  در آیـه  پس. باشد آنها غیر

 .است جارى اینها مورد در آنچنانکه

 جهـت  بدان اسرائیل جریان آیه در مورد بنىامّا 

 این سنخ از امامتى( السلام علیه)موسى براى که است

که براى غیر او از انحیا وجود داشته، ثابت بوده  ويیت

است. پس، بر امت اوسـت کـه بـه او هـدایت یابنـد      

 وتحت ويیت او داخل شوند.
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و امّا جریان آیه در غیر بنى اسرائیل بدان جهت 

که آیه عام بـوده واختصـاد بـه گروهـى دون     است 

گروه دیگر ندارد. پس ایـن آیـه مـردم را بـه ويیـت      

حضرت رسول)صلى الله علیه وآلـه وسـلم(در زمـان    

 بـه  ایشان از وبعد. کند حیات آن حضرت دعوت مى

( السـلام  علـیهم )او وعتـرت  بیـت  اهل از ائمه ويیت

 7...کند مى هدایت

 اهل ذكر هستند اهل بیت
« ََ لَمُ  ِْ هْلَ احلِكْيِ إَِ كُنتُْ  لََ تَ

َ
حُ ا أ

َ
 4«مَالْأ

جابربن عحداللّه گفت: على بن ابى طالب)علیـه  

 7«ما اهل ذکر هستیم»السلام( فرمود: 

                                                 

 .411، ص 12الميزان، ج . 1
 .24سوره نحل، آيه . 4
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هْهلا »جابر جعفى گفت: وقتى کـه آیـه    لُوا حا اسْهأا فا
ما اهـل  »نازل شد، على)علیه السلام( فرمود: ...« الذِكْ ِ 

 .«ذکر هستیم

انسـت کـه مکـرر در قـرآن کـریم، ذکـر       باید د

بنابراین، مصـدا    0برخود قرآن نیز اطلا  شده است.

اهل ذکر در این امت، اهل قرآن است. بخصـود بـا   

نَدداتِ »قرینــه ذیــل آیــه شــریفه در ســوره نحــل:  احْبَيِّ ِِ
لَ إِحَديْهِ  اِ  مَدا نُدزِّ نَ حِلنَّ كْيَ حِتُبَيِّ نْزَحْنَا إِحَيَْ  احلِّ

َ
يِوَأ ُِ و « ْ  وَاحزُّ

لذا، از این آیه لاهر است که اهـل ذکـر، اهـل قـرآن     

                                                                            

حخهه ج الثعلبههى عههن جههاب  بههن عبداللّههه قههال: قههال علههى بههن ابههى . 1
 .113طال )عليه الس م(: نحن اهل الذك  ي ابيع الموده، ص 

و  11؛ يهس، 85؛ انبيها، 22؛ نحهل، 3و  2؛ دجه ، 85آل عم ان، . 4
 و... 85؛ قلم، 8؛ ،خ ف، 21؛ فصلت، 82و  8؛ ص، 23
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 کـه  باشـند  اهل قـرآن همـان افـرادى مـى     ؛ وهستند

 هـم  و است داده قرار قرآن عدل را آنها ثقلین حدید

سـلم(  و وآلـه  علیـه  الله صـلى )پیـامحر  بیـت  اهل آنان

، ذکر بر آن بزرگوار 72هستند. که در سوره طلا  آیه 

اســت و بعــد از رســول  علــى الظــاهر اطــلا  شــده

خدا)صلى الله علیه وآلـه وسـلم( آنهـا مرجـ  سـيال      

مردمند. پاسخ مطمئن و تضمین شده را که مطـابق بـا   

 .دهند وحى باشد آنها به مردم مى

اهل ذکـر در ایـن آیـه شـامل تمـام مسـلمانان       

 و عـالم  کـه  اسـت  کسى عنه مسيول زیرا شود، نمى

 به عالم مسلمانان، تمام و باشد سنت و قرآن به عار 

 بـه . نیستند قرآن به آشنا و دینى احکام و الهى معار 

 در کـه  هسـتند  کسـانى  آیه در ذکر اهل جهت، همین
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 شـده  تعحیر بیت اهل و عترت به آنها از ثقلین حدید

خاد در گرفتن دین اش لذا و باشند مى قرآن عدل و

از اینها هدایت خواهند شد و هرگز گمـراه نخواهنـد   

 گشت.

حرث گفت: از على)علیه السلام( پیرامون ایـن  

به خدا سوگند، به راستى مـا  »آیه سيال کردم، فرمود: 

اهل ذکر هستیم، ما اهل علم هستیم، ما معدن تأویل و 

تنزیل هستیم. به حقیقت از رسول خدا)صلى الله علیه 

 و عِلمـم  شـهر  مـن : فرمود وآله وسلم( شنیدم که مى

 اسـت،  علـم  خواهان که کسى پس،. است آن درِ على

 7.«دشو وارد آن درِ از باید

                                                 

ن الح ث: قال: سألت علياً عن هذه الَية . 1 « فاسئلوا حهل الذك ...»عا
قال: واللّه إنّا ل حن حهل الذك ، نحن اهل العلم و نحن معدن التأويل و 
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)علـیهم  به اهل بیتت  )علیه السلام(تمسّك آدم

 السلام(

 هُت َ  إِنَّتهُ  ۚ عَلَیْتهِ  فَتَتا َ  كَلِمَاتٍ رَبِّهِ منِْ آدَمُ ٰفَتَلَقىَّ»

 7«.الرحَِّیمُ التَّ َّا ُ

آدم)علیه السلام( کلماتى را از پروردگـارش دریافـت   

نمود. )و به آن کلمات از خدا طلب بخشـ  نمـوده(   

پس، خداوند بـر آدم بازگشـت فرمـود )و توبـه او را     

پذیرفت(. از سعید بـن جحیـر، از عحـدالله بـن عحـاس      

چنین رسیده که گفت: از پیامحر)صـلى الله علیـه وآلـه    

                                                                            

الله)صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:  الت زيل. و لقد سمعت رسول
؛ شواهد «ا مدي ة العلم و علىّ بابها فمن اراد العلم فليأته من بابهان»

 .442، ص 1الت زيل، ج
 .42. بق ه ، آيه 1
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شد، حضرت)صلى الله وسلم( در مورد این آیه سيال 

علیه وآله وسلم( فرمود: آدم)علیه السلام( خداونـد را  

به حق محمد، على، فاطمـه، حسـن و حسـین)علیهم    

السلام( سيال کرد که خدا او را مورد توجه قرار دهد. 

پس، خداوند به او بازگشـت )و او را مـورد توجـه و    

 7.رحمت خوی  قرار داد(

ابن عحاس، از پیامحر)صلى الله علیه وآله وسـلم(  

آن گاه که خداونـد آدم را  »نقل کرده است که فرمود: 

امر کرد از بهشت خار  شـود، آدم روى بـه آسـمان    

                                                 

...عن سعيد بن جبي ، عن عبداللّه بن عباس، قال: سئل ال بى)صلى . 1
الله عليه وآله وسلم( عن الرلمات الّتى تلقّى ادم من ربه فتاب عليه، 

على و فاطمة و الحسن و الحسين الَّتبت بحق محمد و »قال: سأله 
؛ 24فتاب عليه. م اق  على بن ابى طال ، لَبن المزا،لى، ص « علىّ 

 .32ي ابيع المودة، ص  
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شح  دید، گفت: خـدایا    0کرد، برطر  راست عرش 

آیا پی  از مـن کسـى را آفریـدى  خداونـد بـه وى      

ت: بلـى.  وحى کرد: آیا آن پـنو شـح  را دیـدى  گف ـ   

اینان برگزیدگانى از نور من هستند، نام ایشان »فرمود: 

را از نام خودم برگرفتم. پـس مـن خـداى محمـود و     

ستای  شده هستم و این محمد است. من بلند مرتحه 

و عالى هستم و این على است. من فـاطر و آفریننـده   

هستم و این فاطمه است. من محسن و احسان کننـده  

. براى من اسـماى حسـنایى   هستم و این حسن است

پـس، بـه حـق    »آدم گفت: « است و این حسین است.

خداوند بـه وى وحـى فرمـود کـه     « آنان مرا بحخشاى

براستى ترا بخشیدم. و این همان کلماتى است که بـر  



 39 / سومدوره دوازدهم، شماره 
 

 

 رَبِّتهِ  مِتنْ  آدَمُ ٰفَتَلَقىَّ»اساس آن خداى تعالى فرمـود:  

 7.« الرحَِّیمُ تَّ َّا ُال هُ َ إِنَّهُ ۚ عَلیَْهِ فَتَا َ كَلِمَاتٍ

                                                 

لما »...عن ابن عباس)رض( عن ال بى)صلى الله عليه وآله وسلم(: . 1
ام اللّه ادم بالخ وج من الج ة رفع ط فه نحو السماء ف اى خمسة 

الع ش فقال: الهى خلقت خلقاً من قبلى؟ فأودى  حشباح على يمين
اللّه إليه حما ت ظ  إلى هذه الَشباح؟ قال: بلى قال: هؤلَء الصفوة من 
نورى اشتفقت اسماء هم من اسمى: فاناالله المحمود و هذا محمد و 
اناالعالى و هذا على و اناالفاط  و هذه فاطمه؛ و انا المحسن و هذا 

  ى و هذا الحسين؛ فقال آدم:دسن؛ ولى الَسماء الحس
فأودى اللّه إليه قد غف ت و ها الرلمات التا قال « فبحقهم اغف لى»

ادقاق الحق، ج «. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه»اللّه تعالى: 
شبيه به اين دديث وارد شده  32و در ي ابيع الموده، ص  102، ص 3

 است.
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 اهل بیت )علیهم السلام( در مباهله
مقل تِاح ا نُع أِنا نا و أِنا ك  و نسا نا و نساَ ك  »...

و أنفسنا و أنفسه  ث  نبتهل من ِدل حِندت احلّدي علدى 
 .7«احهاذِين

نَاَ نَدا»آیه فو   ِْ عُ أَ ُْ مربـوط بـه جریـان     ...«نَد

محاهله است که بین رسول خدا)صـلى الله علیـه وآلـه    

 وسلم( و نصاراى نجران واق  شده است.

وآن گاه که نصاراى نجران پیشنهاد محاهله را به 

رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسلم( دادنـد، رسـول   

با شـما بـا   »خدا)صلى الله علیه وآله وسلم( پاسخ داد: 

 در اشـخاد  ترین مین و با گرامىبهترین افراد اهل ز

و رسول خدا)صلى الله علیه  «.کنم مى محاهله خدا نزد
                                                 

 .21سوره آل عم ان، آيه . 1
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وآله وسـلم( نصـاراى نجـران را بـه محاهلـه دعـوت       

سپس على، فاطمه، حسـن و حسـین)علیهم    ؛ وکردند

السلام( را براى شرکت در محاهله فرا خواندنـد. پـس   

نصارا قدرت بر محاهله پیدا نکردنـد، زیـرا بـه باطـل     

بودن مذهب خود عالم بودند و لذا براى باقى مانـدن  

 7«در دین خود حاضر به جزیه دادن شدند.

و چنین آمده است که نصاراى نجـران پـس از   

 مقصـود  ـ ـ بینیم گفتند: این چهره هایى که مى امتناع

دـ اگر خدا را قسم بـر  هستن( السلام علیهم) بیت اهل

 .شود نابودى کوه بدهند، کوه نیست و نابود مى

و از ابى ریاح مولى ام سلمه روایـت شـده کـه    

گفت: رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسـلم( فرمـود:   

                                                 

 .142، ص 12ق، ج ادقاق الح. 1
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 و علـى  از تـر  اگر خداونـد عـالم، بنـدگانى گرامـى    »

 امـر  مرا داشت،(السلام علیهم)حسین و حسن فاطمه،

ولى مرا  ؛ها با اهل نجران محاهله کنمآن با تا فرمود مى

امر فرمود که با آنهـا اقـدام بـه محاهلـه کـنم و اینـان       

بهترین بندگان خدا هستند. پس، به واسـطه اینهـا بـر    

 7«نصاراى نجران غالب شدم.

عُ »ابــن ســعید خــدرى گفــت: وقتــى آیــه   ُْ نَدد
نَاَ نَا ِْ نازل شد، رسول خدا)صلى الله علیـه وآلـه    ...«أَ

                                                 

 .121، ص 12ادقاق الحق، ج . 1
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وسلم( با علـى و فاطمـه و حسـن و حسـین )بـراى      

 .7محاهله( خار  شدند

آیه فو  در مورد محاهله پیامحر)صـلى الله علیـه   

وآله وسلم( با نصاراى نجران به سرپرسـتى عاقـب و   

سید نازل شد که پـس از حضـور حضـرت بـا اهـل      

 م السلام( قادر به محاهله نشدند.بیت)علیه

عامربن سعد از پـدرش نقـل کـرده کـه گفـت:      

نَاَ نَدا»وقتى کـه آیـه    ِْ عُ أَ ُْ نـازل شـد، رسـول     ...«نَد

خدا)صلى الله علیه وآله وسلم(، امیرالميمنین، فاطمه، 

                                                 

قال: فخ ج « تعالوا...»عن ابى سعيد الخدرى، لما نزلت هذه الَية . .1
 12اللّه بعلى و فاطمة و الحسن و الحسين. )ادقهاق الحهق، ج  رسول

 (.142ص 
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حسن و حسین)علیهم السلام( را )بـه نـزد خـوی (    

 7«خدایا اینها اهل من هستند.»خوانده و فرمودند: 

 پایان

                                                 

عن عهام  بهن سهعد، عهن ابيهه قهال: لمها نزلهت ههذه الَيهة، دعها . 1
وآله وسلم( علياً و فاطمة و دس اً و دسهي اً،  الله)صلى الله عليه رسول
؛ 141هه 128، صه  12؛ ادقاق الحق، ج «اللهم هؤلَء اهلا»فقال: 

 .142، ص 1شواهد الت زيل، ج 


